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Abstract 
Informed by social aesthetics, the present article investigates ten war novels 
on the Iran-Iraq War. This study moves beyond single theories and employs 
several theoreticians and thinkers to explore war novels. The results of this 
study show that war novels are in no case mirrors to the realities of the 
“imposed war” but are byproducts of different experiences, complications, 
worldviews, and fantasies of the war. In this regard, the present article 
classifies war novels into “idea-oriented,” “detail-oriented,” and “in-between” 
novels. Although “in-between” novels vary in their degrees of attention to 
detail, experiences, and absolute representation, all “in-between” novels share 
a common ground which is the “transcendental” duty to defend the soil.    
  
Keywords: Iran-Iraq War, War Novel, Social Aesthetics, Transcendence, Reality, 
Totality. 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
Informed by social aesthetics, the present article investigates Ahmad 
Mahmoud’s Zamin-e Sookhteh, Qasem-Ali Ferasat’s Nakhl-hāye Bi Sar, Ismaeil 
Fasih’s Zemestān-e 62, Seyed Morteza Mardiha’s Dar Sho’leh-hāye Ab, Reza 
Amirkhani’s Irmia, Davood Qaffar-Zadehgan’s Fāl-e Khoon, Ahmad Dehqan’s 
Safar be Gerāye 270 Darajeh, Majid Qeysari’s Ziyāfat be Sarf-e Golooleh, 
Mohammadreza Bayrami’s Pol-e Moa’lagh, and Habib Ahmad-Zadeh’s Shatranj 
ba Māshin-e Qiyāmat. The novels were selected in accordance with their 
publisher and prints, date of publication, and technical variation. The reason 
for such a diverse selection was to paint a well-rounded sketch of the 
“imposed war” novels. In this regard, the present article classifies war novels 
into “idea-oriented,” which romantically deals with the battle between good 
and evil; “detail-oriented,” which realistically and naturalistically deals with the 
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pains and hardships of the war;  and “in-between” novels, which aim to 
represent both. The main question of this study is how “in-between” novels 
highlight the transcendental aspect of defending the soil. 
 
2. Methodology 
The present study is a social aesthetic reading of the war novel. Social 
aesthetics is a way of producing, interpreting, or presenting art so connections 
arise between aesthetic knowledge and the surrounding society. Social 
aesthetics moves beyond the idea that the literary form must represent the 
absolute reality of society, it argues that the structure of a novel dialectically 
correlates with the social structures.  
 
3. Theoretical Framework 
 Echoing thinkers such as Bakhtin, Lukács, Goldmann, Bourdieu, and Adorno, 
this study employs terminologies such as “totality,” “the form of the novel,” 
“social construct,” “reality,” “form of thought,” and “transcendence.” The 
theoretical framework of this study does not serve as a means of imposing a 
theory but as an introduction for the upcoming analysis.  
 
4. Discussion and Analysis 
 The war novels concerning the imposed war do not necessarily paint a unified, 
linear, and synced narration; in other words, one must expect a diverse and 
divided narration from the war. Among the ten war novels inspected in this 
study,  Nakhl-hāye Bi Sar and Irmia are more idea-oriented, Fāl-e Khoon is 
more detail-oriented, and the other seven novels are “in-between” novels. 
 
5. Conclusion 
Although the seven novels vary in their totality, narration, ideological 
positioning of the author, prioritization, realism, and socio-political orientation 
toward the war, they share a transcendental element that unifies them. This 
element correlates with the spirit of the soldiers on the battlefront; it serves as 
a connecting bridge among narratological elements.  
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 تأملی زیباشناسانه  در واقعیت و استعلای رمان جنگ

 
 *1 فواد مولودی

 

 چکیده
ایم. چهلارچو    مننلات تحلیل  م،لون، در مقالۀ حاضر، ده رمان مربوط به جنگ تحمیلی را تحلیل  رلرده

ایم برمننلات آنکه در دس،گاه نظرت یک اندیشمند توقف رنلیم، روشلیدهزیناشناسی اج،ماعی بوده است. بی

هات جنگ بگشاییم. از یک ها   مفاهیم   مفر ضات زیناشناسی اج،ماعی، راهی به نقد رمانبرخی از بصیرت

جانب دریاف،یم ره رمان جنگ، ر ای،ی خطی   همگن   مس،قیم   هماهنگ از بازنملایی  جنلگ تحمیللی را 

در آنها نه من،نی بر یک نوع از بینش   تجربه، بلکه بر پایۀ طیلف « محارات  اقعیت»نهد   ا نمیر ت مپیش

مننلا، سله نلوع رملان جنلگ ها   تخیلات مربوط به جنگ اسلت. بلراین سیعی از تجار    مسای    بینش

هلات یلاف،یم رله رماندیگر، درایم؛   ازجانبرا از هم تفکیک ررده« میانی»  « محورجزئیت»  « محورایده»

هللا   تک للر تجربیاتشللان، علیللر م تمللاا نقللدهات آشللکار یللا هللا   نونانونیعلیللر م تمللاا تفا ت« میللانی»

هات خلو    هات جنگ تحمیلی، علیر م تمررز زیاد یا رمشان بر بازنمایی  اقعیتآشکارشان به زمینهنیمه

ضر رت دفاع « ررن اس،علایی »ارند: بازنمایی ناخو  جنگ، در یک مورد بسیار اساسی با همدیگر اش،راک د

ایم چونکه هم ایده، هم آرمان، هم فرار ت از عینیت،   ناا نهاده« ررن اس،علایی»از خاک. این ررن را توسعاً 

مررزت رلیلت  رملان جنلگ،  جزء  هم ابهم برنذش،ن از زمان   مکان را در خود دارد. این ررن اس،علایی، به

نقشی اساسی دارد   بلد ن « میانی»هات رلیت رمان ر  یا جزئیت/ در دیالک،یک جزء/ بخش است  انسجاا

 قرار داده شود.« ر  من،نی بر  ررن اس،علایی»جات به«  من،نی بر رئالی،ۀ جنگ جزء »فهم آن، ممکن است 
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   همقدم -1

رمان جنگ تحمیلی )از دهۀ شصت تا دهۀ هشل،اد شمسلی(  از منظلر مقالۀ حاضر، بررسی ده 

از قاسلمعلی  سرهات بینخ  (،1661)از احمد محمود  زمین سوخ،هزیناشناسی اج،ماعی است: 

از سلید مرتیلی  هات آ در شلعله (،1046)از اسلماعی  فصلی   66زمسل،ان ، (1666)فراست 

سلفر بله  (،1676)از دا  د  فارزادنلان  خونفلا ، (1676)از رضا امیرخانی  ارمیا، (1697) مردیها
پل  (، 1677) از مجید قیصرت ضیافت به صرف نلوله، (1044) احمد دهقاناز  درجه 694نرات 
ان،خا  (. 1677) حنیب احمدزاده از با ماشین قیامت شطرنج،   (1676) محمدرضا بایرامی معل 

تنوع زمان نگلار  آنهلا از دهلۀ »، «  نشر میزان   تعداد چاپ»ها برمننات سه مؤلفۀ این رمان

بلوده « نونانونی آنها از نظر مسای  ر ایلی   فرملی   نانلرت   مک،نلی»  « شصت تا اد ار بعد

هلا بله دسلت است )بررسی تعداد چاپ   بازی زمانی چاپ نخست تلا آخلرین چلاپ ایلن رمان

ن،یجلۀ بررسلی شخصلی  نگارنده انجاا شده است؛   تشخیص تنوع شکلی   مح،وایی آنها نیلز

مایی رللی از بوده است(. ان،خا    بررسی این رمان ها به این منظور یا امید بوده اسلت رله شل 

رمان جنگ تحمیلی را به ما نشان دهد. مقاله را در چهار مرحله پلیش خلواهیم بلرد: نخسلت، 

رحللۀ د ا، انلدازیم؛ در مها   شرایط آن مینگاهی نذرا به  ضعیت عمومی رمان جنگ   زمینه

سلنب محلد دیت مقالله   رنیم )بهاخ،صار عرضه میتحلی  نهایی   رلی خود از هر رمان را به

ر د، امکلان ارجاعلات نگر رله تمامیلت فلرا را نشلانه ملیشناسلی رل نیز  فلادارت بله ر  

هات برآملده از تحلیل  م،لون اشلاره م،نی   جزئی نلداریم(؛ در مرحللۀ سلوا بله یاف،لهدر ن

 .؛   در مرحلۀ چهارا، ن،یجۀ نهایی را عرضه خواهیم رردرنیممی

خصل،ی ذهنی   ان،زاعی   رلی   همگن دارند در د  جلا « هاها، مفاهیم، افکار، تلقیایده»      

زیس،ۀ ملا آدمیلان   آنگلاه « تجربۀ»شوند: نخست، در می« انیمامی، جزئی، عینی   ناهمگن»

. د ا، در ساحت هنر   ادبیلات. در اینجلا بلا دیگلر انلواع رنیم  تجربه می« زندنی»ره آنها را 

هس،یم. در رمان، تجربۀ زیس،ه یا نازیسل،ه املا « رمان»هنرت   ادبی رارت نداریم   م،مررز بر 

نظلر، رملان   تجربلۀ زیسل،ه، مشلابه شلود. ازایلنمی« بازنمایی ر ایی   تخیلی»ممکن  آدمی، 

طلرزت پدیدارشناسلانه   در نسلنت بلا یزهلا را بلههمدیگر   همجنس هس،ند: در هر د ، ما چ

یابیم نسنت میان ان،زاع   انیماا، ذهلن رنیم   درمیعینیت   جزئیت   انیماا آنها تجربه می

  عین،   رلیت   جزئیت به چه صورت است. رمان   زندنی، اما تفا تی بنیادت نیز دارنلد رله 

لا اسلطه   مسل،قیم اسلت   زنلدنی نیلز شناسانه است هم زیناشناسلانه: تجربله، بهم هس،ی
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در « فرا یا شکلی است ره بلا  اسلطۀ نویسلنده»فرا؛ اما رمان شک    آمیخ،ه   بیات بیتوده

نهد   آشکار اسلت بخشد   آن را در فرا میاخ،یار ما نهاده شده است. رمان تجربه را شک  می

نر چه با هلزاران رشل،ۀ مرئلی   ره ریخ،ه   آفریدی ذهن مؤلف فردت یا نف،مانی است. رمان ا

دار آن نیسلت   نامرئی به زمینۀ بیر نی    اقعیت   تجربله   اج،ملاع م،صل  اسلت، املا آینله

  « بلازآفرینی»تواند   نناید نزار  خن ات  اقعیت بیر نی باشد. در رمان،  اقعیت ناه نمیهیچ

 نیرد.     قرار می« فرا»شود   در می« بازنمایی»

ر شنفکر از میدان اج،ماعی رنار نهاده شد   نظم سیاسی مسل،قر  پهلوت، نویسنده/ یدر د ر   

  سودات مدرنیزاسیونی در سلر داشلت رله تک لر  شدسالارت آن، مدعی پیشنرد امور   دیوان

ناامیللد از  ،نویسللندناندر ایللن د ره، بسللیارت از  نرفللت.اج،مللاعی   سیاسللی را نادیللده می

منفی آنها با حکومت، در قاللب  ینرایی پیمودند   منارزاچار راه در ندارت اج،ماعی، به نمیدان

فرد در نگرا، بیگانه با اج،ماع، رنجور، مرگ انلدیش، نرف،لار در شلکاف میلان یا  هبازنمایی سون

مانعی دایمی    هم ابعین   ذهن،   ناتوان از رسیدن به رلیت    حدت ترسیم نردید   مانع به

ایلن د ره،  هلاتبسلیارت از رمانسنب بود ره ر آنان عارض نردید. بدینناپذیر بصلب   خدشه

دلا  رحملانی:  .کنل)برات بحث تفصیلی شدند در جهان جزئیات  رهایی منفع    نرف،اسونه ر ای،گر 

1046.) 

، چرخشی اساسی در فلرا نف،ملانی پیلدا 1639در سا   اسلامی با به ثمر نشس،ن انقلا      

ایرانی، دیگر املرت صللب   هولنلاک ننلود رله نشلود آن را  یدر ذهن سونشد: مانع اج،ماعی 

برداشت یا تغییر داد، بلکه پیر زت بر آن امکان داشت   این امکان، محق  شده بلود. ایلن فلرا 

 ی دینلی   فادار بله سلن، شد بر منطقی حماسی اس،وارپس از انقلا ، اندیشگانی   نف،مانی، 

اند این ررد. برخی از نویسندنان روشیدهرا ترسیم می   حدتمند الهیاتی  رمانشهرتْآ نردید  

فرا اندیشگانی را در داس،ان جنگ نیز نشان دهند    اقعیت را م،ناسب با آن بازنملایی رننلد. 

در طرف مقاب  نیز، نویسندنانی بودند ره خود را مل،زا به بازنمایی اجزات  اقعیت یلا رئلالی،ی 

رردنلد اجلزات نلاخو   اقعیلت جنلگ را بازنملایی   تللا  میدانس،ند   هولناک جنگ می

رردنلد. بازنملایی می«  ضلعیت فاجعله» هم ابلدیگرسخن، آنهلا جنلگ را بلهبرجس،ه رنند. به

محارات  اقعیت در میان نویسندنان این دسل،ه، درجهلت مخلالف دسل،ۀ نخسلت بلود. پلس 

پیونلد  با  ضعیت جنگ را داس،انیدر ف « اقعیت محارات » مسألهقرار باشد   توان نفت انرمی

بندت من،نلی بلر هات مخ،للف را شلاهد هسل،یم: از صلورتبندتاز صورت  سیعیطیف  ،یابد
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محور بلا )ایلده جدا  خیر مطل  با شرّ مطل    فاصله نرف،ن از محارات شرایط  اقعلی جنلگ

جنلگ     اجلزات نلاخو بازنملاییبنلدت من،نلی بلر تا صلورت هایی تقریناً رمان،یک(؛نرایش

هلایی تقرینلاً ن )رملان م،مررلز بلر جزئیلت رئلالی،ی بلا نرایشآ آرملانی ۀرمرنگ رردن جنن

هات این د  سر طیف نیز آثارت بینابین بود ره هم د د ۀ  فلادارت ناتورالیس،ی(؛   سن،ز  رمان

هلا در ایلن طیلف به اجزات رئالی،ی را داش،ند، هم سودات بازنملایی رلیلت را. جلانیرت رمان

 صورت زیر نشان داد:  ،رده را شاید ب،وان بهنس

رانند   اجلزات  اقعیلت بله هات ان،زاعی   رلی بر م،ن حکم میمحور، ایدهل در رمان ایده1

تر، رئالی،ی  اجزا   تک ر   تناقض آنهلا در شوند. به بیان ر شننفع ایده تقلی  داده   نزینش می

یاف،ه   نزینش شده است. مل لاً در تقلی  « آرمانی ایدی»این آثار، در راس،ات هماهنگ شدن با 

رمان جنگ، هم رردار قهرمانی   رشادت   پیلر زت رزمنلدنان جنهله بخشلی از  اقعیلت یلا 

 رزت   آسلیب ارزانی   هلرا    شکسلت   سیاسلترئالی،ی جنگ است، هم جراحت   مرگ

رله هملۀ اجلزات ملذرور، رنلد نمایی داس،ان، ایجا  میرسیدن به محیط زیست. انگاری  اقع

هات ایلن دسل،ه ، در رمان جنگ بازنمایی شود؛ اما رمانهاعلیر م تماا تک ر   تفا ت   تناقض

به جانب بازنمایی بخش ا   اجزا )نمایش رردار قهرمانی    رشادت( می  دارند   سلمت دیگلر 

  ایلدی آرملانی در نظلر یاف،ه برات تحقلاجزات ضر رت   تعالی هم ابنیرند یا بهرا یا نادیده می

تملاا » هم ابلشوند(. در این آثار، ایدی آرملانی بلهآ رند )این اجزا در رئالی،ی خود دیده نمیمی

من،نلی بلر تقلیل    « جزئیلت  اجلزا   رلیلت  فلرا»شلود   نسلنت میلان انگاش،ه می« رلیت

 دهی است.جهت

جانب آسلیب   مصلینت  محور، برعکس دس،ۀ نخست، بازنمایی اجزا بهل در رمان جزئیت6

هلا، اجلزا تر، در ایلن رمانشود؛ به بیان ر شلن ضعیت فاجعه قلمداد می هم اباست   جنگ به

ات آرملانی هسل،ند، نله شوند   نه در نسنت با ایدهراملاً در نسنت با رئالی،ی خود بازنمایی می

نلردد. جلزء ملداد میرلیلت قل هم ابشود   بهدر نسنت با رلیت. در اینجا، جزئیت مس،ولی می

هلا ر د. این رماننشیند   رمان از حد د نمایش اجزات ناخو  جنگ فراتر نمیجات ر  میبه

برند: انر اجزات ناخو  جنگ، تنها حقیقت آن اسلت، پلس این پرسش اساسی را به محاق می

ن شود؟ آیا ناخوشی اجلزات جنلگ بله ایلتکلیف مل،ی ره مورد تجا ز قرار نرف،ه است چه می

قیمت است ره مل،ی تسلیم شود   سرزمین   آرمان   تاریخ   سنت خود را  ابنهلد؟ بلا طلر  

 نردد.در این آثار نمایان می«  یا  امر رلی»این پرسش است ره 
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: در ایلن آثلار،  اقعیلت یلا قرار دارند گرید ۀد  دس، ۀانیدر م ن،ینابیب ای یانیم تهارمانل 6

تناقض   ناهماهنگی اجلزا اسلت:  ضلعیت جنلگ، هلم اجزایلی رئالی،ی جنگ، ناظر به تک ر   

روشلی،  لر ر، بررفی، رردار قهرمانی، ای لار، سخترشادت، با رمندت، پیر زت، جان»همچون 

تلر   ریلزت از ملرگ، هلرا  از »دارد؛ هم اجزایلی همچلون « اطمینان، صداقت،   شهادت

-ی  جلودت، آسلیب بله محلیطارزانی، دلهررش،ن   رش،ه شدن، اح،یاط، هو ،  حشت، مرگ
رند ره تملاا ایلن اجلزا بازنملایی نمایی ایجا  میانگاری  اقع«. نناهانزیست، قربانی شدن بی

در فلرا رملان «  حلدت رللی»شود   پیوند اجزات م،ک ر   م،فا ت   م،خلالف در اینجلا، بله 

« رلیلت یلت/دیالک،یلک جزئ»در اینجا شاهد «. رندرلیت، اجزا را در خود ح  می»رسد   می

اما نک،ۀ اساسی دربا  این آثار این است ره چگونه در فرایند بازنمایی رئالی،لۀ جنلگ  هس،یم؛

شلده اسلت،  رلی،ی برسلاخ،ه -ره بخش بزرنش بازنمایی اجزات ناخو  جنگ است-در آنها 

 رنلد؟ره نه تنها ضدجنگ نیست، بلکه ضلر رت دفلاع از ملیهن   آرملان را نیلز برجسل،ه می
 هلا،در مقالۀ حاضر، در پی پاسخ به این پرسش بنیادت بوده   در فراینلد تحلیل  رمان نگارنده،

رلیت این آثلار  رسد دیالک،یک جزئیت/را پیگیرت ررده است ره به نظر می «ررنی اس،علایی»

 بر آن ررن اس،وار است.   

 

 پیشینۀ پژوهش -1-1

نامله،   للب ر،لا ، مقالله، پایاندرباری ادبیلات داسل،انی جنلگ تحمیللی، آثلار فرا انلی در قا

جس،ارهات مطنوعاتی نگاش،ه شده است ره اشلاره بله هملۀ آنهلا در اینجلا نلاممکن اسلت. از 

 رانیلجنلگ در ا یداسل،ان اتیلادبر،لا  توان به این ملوارد اشلاره رلرد: هات خو ، مینمونه

؛ (1677: تدیسلع) جنگ یسینوداس،ان یاج،ماع   ینید ،یاسیس تمایس؛ ر،ا  (1673: تدی)سع

  چنلدین ملورد ؛ (1676: ی)چهرقلانها ها   چالشها، فرصت: مؤلفهرانیدر ا تداریپا اتیادب ۀمقال

یلک از   ر      ایت، با آن آثار تفلا ت بنیلادت دارد   هلیچ مسألهدیگر. اما مقالۀ حاضر، در 

 پیشینۀ آن ذرر ررد. هم ابتوان بهآنها را نمی

 

 «  روش»ی، و مسئلۀ ـ زمینه یا گشایش نظر2

رمان جنگ است   با اندیشلۀ رسلانی ملرتنط اسلت رله « زیناشناسی اج،ماعی»مقالۀ حاضر 

دانند   مع،قد هسل،ند   نشانۀ عام  اج،ماعی نمیدار دهندی محض   آینهادبی را بازتا « فرا»
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یکی ات اسلت رله بلا آن پیونلد دیلالک،بیان تخیلی  ساخت اج،ماعی   بیر نی« فرا رمان»ره 

دارد. در این تلقی، انر اثر ادبی، بیان تقلیدت  اقعیت بیر نی یا بازنگرت صرف مح،وات آنلاهی 

نگارنده روشیده اسلت در اینجلا آرا   نظرهلات  ات ندارد.جمعی باشد، دیگر ارز  زیناشناسانه

را به صورتی تررینلی   رلاربردت در نظلر داشل،ه باشلد. « زیناشناسی اج،ماعی»اندیشمندان 

هات اندیشلمندانی همچلون بلاخ،ین   دیگرسخن، زمینۀ نظرت این مقاله مرتنط بلا دیلدناهبه

لوراچ   نلدمن   بوردیو   آد رنو اسلت تلا معللوا شلود رله منظلور از اصلطلاحاتی همچلون 

فللرا »، « اقعیللت یللا رئللالی،ی»، «سللاخت اج،مللاعی»، «فللرا رمللان»، «جزئیللت»، «رلیللت»

ایم از هلات جنلگ نیلز روشلیدهینها چله اسلت؛ در نقلد رمان  ام ا  ا« اس،علا»، «اندیشگانی

دیگرسخن، قصد ما هات نظرت، راهی به نقد   تحلی  این م،ون بگشاییم. بهترریب این بصیرت

در اینجا تحمی  نظریه به م،ن نیست   در پی نشان دادن رلاربرد بحلث نظلرت در مل،ن نیلز 

ایم رله مقدمه یا نشایشلی در نظلر نرف،لهنیس،یم، بلکه این بخش نظرت را همچون زمینه یا 

 تواند مسیرها   جهات را در نقد عملی م،ن هموارتر رند. می

ها نیلز بله دهلد رله ایلن نظریلههنرت  رلاسیک، نشلان می هات اج،ماعی/تأم  در نظریه     

« مسل،قیم   بازتلابی»انلد املا ایلن ارجلاع را اشاره ررده« ارجاع اثر هنرت به  اقعیت بیر نی»

ات از پوزی،یویسلم راس،ند   نرف،ار نونهفر  می« دارت   اقعیتآینه»دانس،ند   ادبیات را به می

مفهلومی   در قرن بیس،م دریافت ره رمان، سازندی جهانی تخیلی،  یر علمی رایج بودند. لوراچ

رملان « رلیلت»دیگرسخن، برات لورلاچ، به حا ، یکپارچه   یکدست    حدتمند است.درعین

زیناشناسلی،  نرفلت. ایلنهم بود   تفکیک آن به اجزا، بیر ن از عرصۀ زیناشناسی جات ملیم

م،مررز بر فرا رمان،   به دننا  خصلت حقیق،اً اج،ماعی آن بلود. برمننلات ایلن زیناشناسلی، 

 شناخ،ی پدید آ رد: اثلر، بازنملایی  تخیللی آنلاهی جمعلی اسلت   پیونلدلوراچ تحولی ر  

باید جس،جو ررد. لوراچ با  هانه در مح،وا، بلکه در همخوانی اشکا    ساخت راس،ین این د  را

آن در رمان، به رئالیسم م،مای  شد   رلیلت رئالیسل،ی را « انکسار»بحث از بازنمایی  اقعیت   

فلرا »  « فلرا رملان»دانست   نسلن،ی میلان امور جزئی   برنذش،ن از آنها می« پیکربندت»

علرض  رلیلت انیلمامی رملان را هم« ساخ،ار جمعلی آنلاهی»نلدمن،  برقرار ررد.« اج،ماعی

ررد   نسلنت   اج،ماعی ارزیابی میئشکلی از پاسخ هنرت به مسا هم ابدانست   رمان را بهمی

داشللت   در پللی معرفللت  آن در تللاریخ را پللیش چشللم می« شللرایط ظهللور»میللان فللرا   

هات سیاسلی را در نسنت با دیگر میدان« ن ادبیمیدا»اج،ماعی  مس،ور در اثر ادبی بود. بوردیو 
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هلا   تمای »رانلد   بلر دید   از مواضع م،ک ر هر میلدان سلخن می  اج،ماعی   اق،صادت می

هنلر »  نسنت « جوهر اج،ماعی فرا ادبی»ررد. آد رنو، سونی در ن میدان تمررز می« شرایط

 اثر ادبی بود. « هماننررن ناای»را پیش چشم داشت   به دننا  «   جامعۀ تااّ

شک  یا رلی،لی انیلمامی،  یرمفهلومی    هم اببه« فرا»در دس،گاه فکرت این اندیشمندان،    

م،صل  « ساخت اج،ملاعی»نهایت رش،ۀ مرئی   نامرئی به شود ره با بیمی  حدتمند نگریس،ه

رلی،لی از نیز ساخ،ی تلاریخی، پویلا   معنلادار اسلت رله « ساخت اج،ماعی»است. منظور از 

هات مررلزت   پیراملونی خلود، سنب داش،ن ایدهرند   بهتجربه   اندیشه را در خود حم  می

عرضلی ایلن انسجاا در نی دارد. در این تلقی، فرا نسن،ی در نی با ساخت اج،ماعی دارد   هم

در زیناشناسلی  آیلد.ها است   سخنی از مح،وا بله میلان نمید  در همخوانی  اشکا    ساخت

هلات مخ،للف هلات ارز خلصهایی ره آ ردناه  شام ابه مجموعۀ نشانهج،ماعی، فرا ادبی بها

. شلود   نلرایش ذاتلاً عینلی   اج،ملاعی آن در نظلر اسلتاست، در نظلر آ رده می اج،ماعی

هات آن را به صورتی انیمامی بایلد نظر، فرا رمان، ان،زاعی زبانی نیست بلکه تمامی نزارهازاین

شود   بقلا رنندنان  نزاره، زاده مینیماا، در فرایند رنش    ارنش اج،ماعی  شررتدید. این ا

درک شکلی از ارتناط اج،ماعی است ره در مادی زبان محق    ت نیت شلده یابد. فرا رمان، می

رند. در اینجلا بحلث ناشده را آشکار میهات اج،ماعی  بیاناست   ترارم  بخش  نیر مند ارزیابی

شود   تعاریف ان،زاعی به بازتولیلد سلونی یت است. تفوق ر  بر جزء، اسا  ر   میرل بر سر

سلوت املر عینلی   انجاملد. تحلیل  علملی از ان،لزاع بلهانیمامی در طی فرایند اس،دلا  ملی

رل  از پلیش »میان ان،زاع   چیزت است رله  رند   ر  ، نوسان مس،مر انیمامی حررت می

لورلاچ: نلک. بندت نظرت   ر شلی  بسلیار فشلرده، این صورتدر مورد ) ودشنامیده می« موجود انیمامی

؛ لارنسللللللون    1674   1686، 1681، 1699، 1691؛ نلللللللدمن: 1679  1688، 1684، 1699، 1696

 (.Adorno: 1986؛ 1684بوردیو:  ؛1677  د: سوئینگ

 

 هاتحلیل رمان  -1

 ایم:هات رلی رسیدهها به این تحلی م،نی هریک از رماناز بررسی در ن
ها در از رهگذر بازنملایی زنلدنی شخصلیت( 1661در سلا  چاپ نخست ) زمین سوختهدر  -1-1

زدی اهواز در آ از جنگ، چند نر ه اج،ماعی   نیر نذارت آنها انیمامی شده اسلت. شهر جنگ

ت   ها مخ،لف   م،ک ر هس،ند   نیر نذارت آنها در هملدیگر تلداخلی   تررینلی اسلاین نر ه

هلا   رمان از تداخ    ترریب ایلن نر ه« فرا»ناه نیز در تیاد یا تناقض با همدیگر قرار دارند. 



 0414، بهار و تابستان 01پیاپی ،0 ، شمارۀ 01)دوره( سال /نظریه ادبینقد و  فواد مولودی       16

 

ها   تک رها در اجلزات رملان ها،   از تناقض میان آنها شک  نرف،ه است. این تناقضنیر نذارت

رسلخن، دیگها فر راس،ه نشده اسلت. بلهشود   رمان به آناهی یکی از این نر هنشان داده می

نیلرد   آنهلا را می بلر رمان هملۀ ایلن صلداها را در« فرا»شنویم. همۀ صداها را در رمان می

در اینجلا « رلیلت جنلگ»پدیدار شود. « رلیت»رشاند تا سوت  حدت   هماهنگی رلی میبه

ات از تناقض اجزات آن   شیوی پیوند آنها است. امکان پدیدار شدن تماا ایلن اجلزا در مجموعه

هات مخ،لف مواجهه با آن را سلاخ،ه اسلت: از ست    ضعیت جنگ تحمیلی نیز شک جنگ ه

نرف،ن  سلودجویی   انکلار   فلرار. تفا تی   رنارهبررفی   مقا مت، تا بیای ار   شهادت   جان

نیرت تماا اینها در جنگ ممکلن اسلت   رملان بله یکلی از آنهلا تقلیل  نیاف،له اسلت. شک 

هات آنها از طری  بازنمایی انیلمامی ها   نیر نذارتآناهی این نر ه دیگرسخن، تماا اشکا به

هات تیپیکا  انجاا شده است. همۀ اینها در جنگ نمودار شلده اسلت   هلر ملورد را شخصیت

تلوان آن را تنهلا  اقعیلت ممکلن   توان نادیده نرفت یا انکار رلرد؛   بلرعکس ایلن، نمینمی

نشلان « زمین سلوخ،ه»ع آن فر راست. احمد محمود در موجود دانست   رلیت جنگ را به نف

دهد ره رلیت جنگ از ترریب   تداخ  این نیر ها به  جود آمده است   جنلگ نله تماملاً می

حماسه است نه تماماً فاجعه؛ اما  حدت رلی برآملده از رملان ایلن اسلت: علیلر م تملاا ایلن 

ات هلا دربرابلر دشلمن، ایلده  آرمانهات مخ،لف   م،ناقض، دفاع از سلرزمین تک رها   تجربه

ر  بله « ایلده»رسد. این بخش است   سن،ز تماا نیر ها نهای،اً به این ایدی اس،علایی می حدت

؛   ظلاهراً فلرا رملان «بلعدهات موجود را در خود میتناقض»سوت  حدت   هماهنگی دارد   

ها   اسلت   آنهلا در جنهله« انفر دسل،»نوید ره بار تحق  این ایده، بیش،ر به د   به ما می

 نلک.)رسیده بود « آناهی»شهرها در رار تحق  آن هس،ند. احمد محمود در آ از جنگ به این 

 .    (1661محمود: 

هات جنگ تحمیلی به قللم از نخس،ین رمان( 1666در سا   چاپ نخست) سرهای بینخل  -1-2

هایی اسلت رله نلوع نگلاه کی از نمونهنویسندنان نس  بعد از انقلا  اسلامی است. این رمان ی

زمان با  اقعلۀ دهد: نویسندنانی ره همرار به ادبیات داس،انی جنگ را نشان مینویسندنان تازه

نیرت رمان جنگ بودند. بررسلی ایلن رملان، نوش،ند   در د ری آ ازت شک جنگ تحمیلی می

ایده مقدا بر فرا اسلت. بله بیلان سازد: نخست اینکه، در این رمان، سه نک،ه را بر ما آشکار می

ها   مواضلع فکلرت خلود را در ا لویلت نذاشل،ه تر، نویسنده بیان مس،قیم   عریان ایدهر شن

است   محارات  اقعیت بلرات ا  در درجلۀ د ا اهمیلت بلوده اسلت. بله اح،ملا  زیلاد، ایلن 
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در آن د ره، بلرات نذارت آناهانه ننوده است   نویسنده م،أثر از فیلات نف،ملانی رایلج ا لویت

بخشلی از دسل،گاه تنلیغلی   تر یجلی  هم ابلخود رسال،ی اج،ماعی قای  بوده   داس،ان را بله

  مربلوط بله هسل،ی   زینلایی  ئرار این د ره، با مساها دیده است؛ یا اینکه نویسندی تازهارز 

ایلن رملان « بیلانگرت »توان نفت رله نظر میفرا داس،انی آشنایی چندانی نداش،ه است. ازاین

مم،از نیست   شر    توضی  عریان،   بازنویی مس،قیم   سرراست  قایع   میلامین،  یکنلی 

هات اس،عارت   مجلازت نلدارد   ح،لی بله بارز آن است. به همین سنب است ره داس،ان لایه

شکلی عریان، شاهد نقلالی، توصلیفات   توضلیحات پرسلوز نداز،   بلازنویی  مسل،قیم در آن 

د ا اینکه، ررن اس،علایی این رمان برمننات امر م،عالی دینی   معنلوت   ایملانی بنلا هس،یم. 

دیگرسخن، اس،علات جنگ   ضر رت دفاع از میهن در ایلن رملان، بنیلادت نهاده شده است. به

دینی دارد   من،نی بر جهاد اسلامی است. به همین سنب است ره رردار رزمنلدنان در دفلاع 

طورپیوس،ه، با اندیشلۀ عاشلورایی   فرهنلگ شلهادت نگریسل،ه زت آن، بهاز خرمشهر   آزادسا

بیعت بلا  هم ابدانند؛ جنگ با رنیم بع ی بهشود؛ رزمندنان خود را سرباز اماا زمان )عج( میمی

شود؛ ریخ،ه شدن خون رزمندنان به معنات آبیارت درخت اسللاا اماا خمینی )ره( دانس،ه می

شلود؛  ز صداا بله منظلور خشلکاندن درخلت انقللا  دانسل،ه میشود؛ تجادر نظر نرف،ه می

نلردد؛   عناصلر پیشنرد جنگ از محور مسجد   علمات دینلی   جوانلان ملؤمن نگریسل،ه می

مربوط به فرهنگ نماز   شهادت   سلونوارت   ر ضله   علزادارت بلر فیلاهات رملان  لنله   

رمان از دیگر  جوه ملی   تلاریخی « فیات اس،علایی»توان نفت ره نظر میسیطره دارد. ازاین

  اج،ماعی  آن تهی شده است. سوا اینکه در این رمان، ررن اس،علایی  من،نی بر تعالی دینلی، 

تماا رلیت انگاش،ه شده   تملاا عناصلر داسل،ان بلا آن  هم ابجزئی مررزت، بلکه به هم ابنه به

محلور بلر آلیسل،ی   ذهنایدهتنظیم   سازنار نردیده است. به همین سنب است رله فیلایی 

داس،ان سیطره یاف،ه   عینیت  اجزات  ناظر به  اقعیت  انیمامی  زندنی، به محلاق رف،له اسلت. 

آلیسل،ی از جنلگ اسلت؛ ر ای،لی رله ر ای،لی ایده سرهات بینخ توان نفت ره نظر، میازاین

دارد   رئلالی،ی را دا ملیدهد   ایده را بر فرا مقسیطری آرمان بر  اقعیت انیمامی را نشان می

 (.   1666 ،فراست .کن) دهدات تقلی  میدر حد امر زمینه

اسلت ( 1666در سلا   چلاپ نخسلت) 62زمسـتان شخص رمان جلا  آریان ره را ت ا   -1-1

چیز بایس،د، بد ن سونیرت عاطفی ر ایت رنلد، ناظر باشد، بیر ن از همه روشیده است شاهد/

هات جنگ را دریابلد. ایلن   براسا  منط  علیّ داش،ه باشد،   زمینه نگاهی تحلیلی   ان،قادت



 0414، بهار و تابستان 01پیاپی ،0 ، شمارۀ 01)دوره( سال /نظریه ادبینقد و  فواد مولودی       10

 

هات اصللی   موضع را ت، در نسنت با جایگاه اج،ماعی   پایگاه طنقلاتی ا    دیگلر شخصلیت

اند   هنوز هم م،عل  بله   بالایی داش،ه نزدیک به ا  است: آنها پیش از انقلا  پایگاه فرادس،انه

اند   جنگ را مانعی بر سر هرت هس،ند ره نرف،ار شرایط جنگی شدهالات شبطنقۀ م،وسط به 

ات از انگاری ضلدجنگ دانند. این  ضعیت سنب شده است شاهد نونهراه تحق  می  زندنی می

دهلد هات دیگر رمان   در فیلات رللی آن، نشلان میدر پوس،ۀ رمان باشیم؛ اما مداقه در لایه

است، نله « هات جنگ تحمیلیزمینه»، عمدتاً، ناظر به هاموضع ان،قادت را ت   دیگر شخصیت

دارد « ررنلی اسل،علایی»تر، این رمان نذرد. به بیان ر شنهات جنهه میآنچه در میان رزمنده

ر م نقلدهات را ت بله عللی«. فیات رزمنلدنان در جنهلۀ مسل،قیم ننلرد»ره دامنگیر است: 

شود   آنلاهی منطقلی   علّلی دامنگیر می آ رد  برمی هات جنگ، این ررن، پیوس،ه سرزمینه

پلردازت را ت بلعد. این ررن اس،علایی، از تحلی    ان،قلاد   منطل  دادهرا ت را در خود فر می

 (.1046 ،فصی  نک.)دارد ر د   ا  را به خیرنی   سکوت  امیفراتر می

ر ای،لی ( 1697ا  چلاپ نخسلت در سل؛ 1668تلا  1666شده در سا  )نگاش،ه های آبدر شعله  -1-0

نهلد: را ت، نرایانه از ر زهات آ ازت جنگ را پلیش چشلم ملا میاندیشمندانه، تحلیلی،    اقع

زمان ررده   اندیشمند   اه  ر،ا  است ره دا طلنانه به جنگ آمده است   همجوانی تحصی 

للف   هات مخ،روشد از بیر ن نیلز بله آن بنگلرد؛ نیر نلذارتبا شررت در جنگ تحمیلی، می

  شیوی اتصلا  آن بله تلاریخ فرهنگلی   اج،ملاعی    دخی  در آن را بشناسد؛ جایگاه تاریخی

مداقه رند؛ در شیوی پیونلد با رهلا   اع،قلادات « دیگرت»  « خود»سیاسی ایران را دریابد؛ در 

هات آن را هات مخ،لف با  ضعیت جنگ تأم  رند؛   نسنت میان میلدان ننلرد بلا زمینلهسونه

ند؛ تا از پیوند دادن این اجزا با همدیگر   یاف،ن نسنت میان آنها ب،واند رلیلت جنلگ را فهم ر

« رلیت»ا  دریابد. را ت این رمان در پی فهم درک رند   اس،علات آن را در نسنت با رئالی،ی

جنگ   بازنمایی آن در رمان بوده است   آناه یا ناآناه به این شلیوه عمل  « ررن اس،علایی»  

جانب، با بازنمایی انیمامی تک لر   تنلاقض اجلزا، رلیلت را فر پاشلانده است. را ت ازیک ررده

نیرت این اجلزات م،ک لر بلا هملدیگر، دیگر، با نشان دادن شیوی پیوند   نسنتاست؛   ازجانب

نرایلی   طلرزت عینلی   انیلمامی، از ذاتدیگرسلخن، رملان بلهرلیت را برساخ،ه اسلت. بله

پرهیز ررده   تنوع   تک ر داخ  آنها را نشان داده تا رلیت برآمده از تک لر  سازت نیر هاهمگن

فدارارت   خل  حماسۀ جمعی تملاا »نیر ها   اجزا را نشان دهد. ررن اس،علایی رمان بر پایۀ 

اس،وار اسلت. فیلات رللی رملان، بازنملایی ای لار   شلهادت   « رزمندنان با رم،رین امکانات
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نوشۀ رمان، شاهد نمایش اجلزات م،ک لر   نلاخو  ایلن اما در نوشهرشادت رزمندنان است؛ 

شود این فیلا یلا ررلن اسل،علایی، در سلط  اجلزات فیا   رئالی،ی آن نیز هس،یم   معلوا می

دهلد رله تر، رملان نشلان میخود، د ر از رئالی،ی   اق،یائات انسانی نیسلت. بله بیلان ر شلن

یاف،ن آنهلا بلا هملدیگر، ررلن نمایش  شیوی پیوند   نسنترئالی،ی اجزا باید بازنمایی شود تا در 

بخشی فرا رمان در این است رله نملایش تک لر اجلزا   اس،علایی ساخ،ه شود. جاد ت  حدت

سازت ررن اسل،علایی ها، درنهایت به رلیت، انسجاا،  حدت، تمامیت،   برجس،ه اسازت د نانه

شود املا درنهایلت   ناهمخوانی اجزا مواجه میانجامیده است: خواننده با طیف  سیعی از تک ر 

آ رد   انگلاری از د  رئلالی،ی آن سلربرمی« ضلر رت دفلاع از  طلن   آرملان»رلیت اس،علایی 

دهد ره این رلیلت اسل،علایی فراتلر از ایلده   دهد. رمان نشان میرا پر ر  می« نمایی اقع»

فیات  اقعی موجود است. پیوسل،ن تک رزمندنان،   ح،ی بیش،ر از اندیشه   رنش   عم  تک

بلرد   آن را ح،لی فراتلر از مقطلع تلاریخی نیر ها   پیوند اجزا، به این رلیت اس،علایی راه می

نمایلد رند   به سنت همیشگی  دفاع از خاک م،ص  میمی« زمانبی»نشاند   آن را موجود می
 (.1697. مردیها، نک)

بازنشت سونی رزمنده به دنیلات  (1690در سا  ست چاپ نخ) ارمیا مسئلۀ اساسی در رمان -1-0

نمان فیات اسل،علایی جنهله   فیلات شلهرت  من،نلی بلر بی معمولی   زیست شهرت است.

منط  اج،ماعی، تفا تی سرش،ی با هم دارند: سونی رزمنده به دلی  مواجهۀ مس،قیم با ملرگ   

نظلر، جنلگ نیلرد. ازایلنمی ات دیگلر از درک حیلات قلرارشناسانۀ آن، در لایهتجربۀ هس،ی

نر  این حالات در داسل،ان، رلارت دشلوار مانند است   بازنمایی سونی تجربهموقعی،ی یکه   بی

سلازد رله زنلدنی ات میاست. فیات شهرت نیز بر منط  ر ابط اج،ماعی اس،وار است   سونه

اما آنگاه رله جنلگ  خود را بر اع،نار  اقعیات اج،ماعی   امکان حصو  پیشرفت بنا نهاده است.

ها  اقعیت زندنی ر زمره   معیشت شود، سونی رزمنده هرچند ممکن است برات مدتتماا می

جاذبه بنیند  للی ناچلار اسلت بله زنلدنی اج،ملاعی بلازنردد   معنا   رمشهرت را تنُکُ   رم

بل    تقا ارمیلافیات ذهنی خود را با منط  ر ابط اج،ماعی تنظیم رنلد. امیرخلانی در رملان 

تعارض میان  فیات جنهه   فیات شهرت بیر ن از جنگ را بازنمایی ررده است. این بازنملایی 

جانب، فیلات جنهله را سازت رمان،یک   افراطی از این د  فیا بوده است: ازیکبرمننات د نانه

فیایی آسمانی   ملکوتی   قدسی ترسلیم رلرده   رزمنلدنان را موجلوداتی منلرا از  اقعیلت 

آ رت   د رت از معنلایی   مللا دیگر، فیلات شلهرت را بله بیانسانی دانس،ه است؛   ازجاننی
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د رت از  ایلن د  فیلا در نهایلت  ارمیادیگرسخن، در رمان درک معانی  الا تقلی  داده است. به

ناشدنی در میان آنهلا ره نویی شکافی پرناشدنی   س،یزت ح همدیگر ترسیم شده است چنان

سنب سرنوشت مح،وا همینآید. بهبرقرار است   هیچ سن،زت از برخورد آنها با همدیگر درنمی

ار، ناچلترسیم شلده اسلت   بله« نشدن، نریز از جامعه،   ناتوانی از رابطهدرک»ارمیا در قالب 

رنندنان اماا )ره( برات ا  مقدر دانس،ه شلده نونه در زیر پاهات تشییعدرنهایت، مرنی شهادت

برات زندنی اج،ماعی نداش،ه است. فلرا ایلن « امکانی»است. ظاهراً برات نویسندی رمان، ارمیا 

 رمان را انر در نسنت با ساخت اج،ماعی ایران پس از جنگ در نظر آ ریم، آنچله از آن حاصل 

است: سونی رزمنده امکانی برات بازنشت،   دلیلی برات ماندن ندارد. از این « بستبن»شود می

« نمایش د ری نذار،   بازنمایی چگونگی هماهنگ شدن ایلن د  فیلا»در با   ارمیانظر، رمان 

ات دیگرسلخن، نونلهرنلد؛ بلهآمیزت   اد اا آنها را تصلویر نمیرند   فرایند درهمسکوت می

رهلایی، »هایی بلرات نیلرد رله حامل  ایلدهنمی« شلک »در ایلن داسل،ان « هی ممکلنآنا»

 (. 1676 ،امیرخانی نک.)باشد « له، حررت   سازندنیأ نو، فهم م،قاب ، ح  مسنشودنی، نفت

ات مواجه هس،یم ره با سونی رزمنده (1690در سا   چاپ نخست) فال خوندر رمان روتاه  -1-6

سرباز، آنگاه ره از بحنوبۀ جنگ   جنهه به خلوت روهسل،ان من،قل  است. این « اندیشمرگ»

، بله مسألهشود. بخشی از این مرگ بر ا  پدیدار می« دهشت  آرامش/» هم ابشود، طنیعت بهمی

نردد،   بخشلی دیگلر نیلز هات م،عدد ا  با مرگ   تجربۀ آن در میلدان جنلگ بلازمیمواجهه

اندیشلی   زملان هسل،ند. مرگرله هلر د  بیاسلت « همسرش،ی طنیعلت   ملرگ»سنب به

آناهی سرباز، حاص  تمررز نویسلنده بلر رئلالی،ی اجلزات نلاخو  جنلگ اسلت: جنلگ مرگ

تحمیلی در رلیت خودْ اس،علایی   م،عالی بود، زیرا دفاع یک مللت از خلاک خلود را تیلمین 

انه   ضر رت بودیم   نظر ره ما در موضع دفاع شراف،مندها را تحق  بخشید )ازاینررد   آرمان

هلات زا   رنجهات آسلیبدشمن بع ی در موقعیت تجا ز   ز رنویی(؛ اما در اجزات آن،  اقعیت

رزملان   تخریلب   تجزیلۀ آمد )ملواردت همچلون تحمل  رنلج شلهادت همانسانی پیش می

 اند، اح،ملا اجنار بله جنلگ آ رده شلدهپیکرهات آنان، اح،ما  رش،ن رسانی از دشمن ره به

قربانی شدن  یرنظامیان، آسیب رسیدن به طنیعت   حیوانات(. معلوا نیست نملایش  رئلالی،ی  

اجزات نانوار جنگ در این رمان، به معنات چالش با رلیت  اس،علایی جنلگ تحمیللی بلوده یلا 

اسل،علات »اینکه این رلیت اس،علایی در زمینه قرار نرف،ه است. در  ضعی،ی رله یلک سلر  
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بله جانلب  فا  خلون، رمان «آ ر ناظر به اجزا اقعیت رنج»است،   سر دیگر  « ناظر به رلیت

 (.  1676 ، فارزادنان .نک)آ ر ناظر به اجزا نراییده است   امر رلی در آن  ایب است  اقعیت  رنج

ــرای احمللد دهقللان در رمللان  -1-7 ــه گ ــفر ب ــه 275س  (1693در سللا   چللاپ نخسللت) درج

مقدا جنهه پرداخ،ه است. در این رمان، رلیت اسل،علایی خط طورمس،قیم به بازنمایی فیاتبه

ساخ،ه شده است   نویسنده با « رردار قهرمانی»  « طنز« »جوانی»از ترریب اجزایی همچون 

چگونله بله « نیر ت جملع»بازنمایی رنش جمعی رزمندنان  جوان جنهه، نشان داده است ره 

دیگر از اجزات این رلیت است ره بله نظلر نیز یکی «  ضعیت فاجعه»برد. خل  حماسه راه می

در «  ضعیت فاجعله»رسد با دیگر اجزا در تناقض باشد؛ اما نک،ۀ مهم در اینجا این است ره می

همان حد د جزئیت خود مانده است    با دیگر اجزا )جلوانی، طنلز، رلردار قهرملانی( ترریلب 

، نویسلنده در بازنملایی رلیلت دیگرسخنا شده است. بهاد اشده   درنهایت، در رلیت ذ     

هات تلخ   هولناک رش،ار   جراحت را نیز بازنملایی رنلد   جنگ، نانزیر بوده است ره  اقعیت

 هم ابنمایی دیده است؛ اما آن را بهیکی از ارران ضر رت در خل  انگاری  اقع هم اباین جزء را به

با ررن اس،علایی، رلی،ی برآملده عهفاج سنب است ره از ترریب جزء همینرلیت نپنداش،ه   به

نیست،   برعکس آن، س،ایش حماسۀ رزمنلدنان اسلت. نویسلنده، « ضدجنگ»است ره اصلاً 

سنب، بیانگرت هلر د  همینآ رت  فاجعه بازنمایی ررده است   بهخل  حماسه را از رهگذر تا 

  « رؤیلا« »تسلکو« »طنلز« »خلوا »تعارف بوده است.  جه این رلیت، سخت   عریان   بی

در این رمان، ناظر به هر د   جله اسلت   احملد دهقلان نشلان داده اسلت رله سلونی « نگاه»

ا  نسنت به مصینت   فاجعله، هات انسانیها   تر ها   اضطرا ، علیر م تماا هرا رزمنده

نلردد   شلود بخشلی از حماسله می  رلنش جمعلی م،صل  می« نیر ت جملع»آنگاه ره به 

هات رهلن اسلت. در م،عل  بله حماسله« قهرمان فردت»نیست. « قهرمان»هایی تنرس بههیچ

هات انسلانی اسلت رله هات فردت شلهر ندان  معملولی  بلا د د لهد ری جدید، از ترریب اراده

هات جنگ   فیاهات بیر نلی آن،   خورد. این رمان، اما دربا  زمینهرقم می« حماسۀ جمعی»

نوید. تنها یلک نمونله در مل،ن یافلت هه، سخن چندانی نمینسنت آنها با فیات اس،علایی جن

سلالارت  دهلد دنیلات ذهنلی رزمنلدنان بلا فیلات بور رراتیلک   دیوانشود ره نشان میمی

رارمنلد »هات سیاسلی   اق،صلادت آن مناسلنت چنلدانی نلدارد: تصلویرت رله را ت از زمینه

دهلد. رارمنلدت سلالاران جللوه میواننمونۀ تیپیک دی هم ابرند ا  را بهترسیم می« رارنزینی

ها   تحوی  تجهیلزات اسلت   جنلگ را نیلز تحرک   خشک ره فقط به فکر فهرستچاق، رم
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جنهله من،قل  بیند. ناصلر، آنگلاه رله بله پشلتمراتنی میهمچون هرچیز دیگر، امرت سلسله

هسل،ند،  شود آسمان آبی   سکون طنیعت   آرامش مردمی را ره در چند ریلوم،رت جنههمی

بیند؛   در بازنشت به شهر اهواز )برات مدا ات تررشی ره به دهانش خلورده اسلت(   نیلز می

بیند ره فیات شهرت آراا است   مردا سرنرا زندنی معمولی خلود در بازنشت به تهران، می

مقلدا ها، از خلطداند ره مردا در فیاهات شهرت، درری بیش،ر از اخنلار رسلانههس،ند. ا  می

دانلد: ه ندارند؛ اما این فیات آراا شهرت را در تقاب  با فیات اس،علایی میدان جنلگ نمیجنه

سازت   محکوا رردن نیسلت؛ به دننا  د نانه ارمیادر اینجا را ت داس،ان، برعکس را ت رمان 

  ح،ی اصرارت بر ترسیم فیات جنگ برات شلهر ندان نلدارد   ان،ظلار درک شلدن از جانلب 

بلرد، چرارله تحمل  شلداید جنلگ ازجانلب ا    رد. ا  از آرامش شهر لذت میرسی را نیز ندا

سما ر ملادر »اند تا منظور بقات آرامش جامعه بوده است. آنها جنگ را تا  آ ردهرزمانش، بههم

 نلک.)« خندی خلواهر، تسلکین  در ن  تلا همیشله م،لاطمشلان باشلد»  « همیشه ر شن بماند

 .          (1044 ،دهقان

شلرایط »( 1698در سلا   چاپ نخسلت) ضیافت به صرف گلولهات در رمان  ضعیت زمینه -1-8

ات را در نظر داشت: چه بپذیریم رله است. برات فهم به،ر رمان، باید این شرایط زمینه« انقلا 

خاطر حوادث م،عاقب پس از  قوع انقلا  اسلامی  بلوده اسلت )تسلخیر آ از جنگ تحمیلی به

هات  ر  برات م،وقلف رلردن انقللا  در جنلگ، راه اف،لادن یین سیاستسفارت آمریکا   تع

جریان منارزات دینی در منطقه   تلا   ر  برات توقف آن   تحریلک صلداا،    یلره(؛ چله 

ررد   جنگ تحمیلی ارتنلاطی بپذیریم ره با  قوع انقلا ، صداا در هر حال،ی جنگ را آ از می

نداشت؛ این نک،ه آشکار است ره شرایط انقلابی ایلران  با حوادث یک سا    نیم پس از انقلا 

دیگرسلخن، پارسلازت ات جنگ را تعیین ررده است. بله،  ضعیت زمینه37تا  39هات در سا 

هللا    نایللاف،ن امللور حکللوم،ی   د ل،للی، تر رهللات نر هکارتللش پللس از رودتللات نللونه، نظم

  اق،صلادت   اج،ملاعی حلارم بلر هات سیاسی   نظامی هات داخلی،   دیگر آشف،گیدرنیرت

سنب تش،ت   آشف،گی در شلیوی  -آیدها پیش میهات نخست انقلا ره در سا چنان-جامعه 

ات اسلت رله زمینله شود. در این  ضلعیت مواجهه با دشمن بع ی در ر زهات آ ازت جنگ می

نسقی در منطقله  رند. ا  در زمانی ره نظمرردار قهرمانی سرنرد فرحان معنا   ارز  پیدا می

مانلد   نمی« حکم   دس،ور ملافوق»رند   در قید بند را درک می« لحظۀ عم »حارم نیست، 

آیند. به چشلم ملردا، لحظلۀ می« مردا به اس،قنالش»رسد راه خرمشهر میآنگاه ره به پلیس
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ن هات مقا مت اسلت   در آمردا   دس،ه« اع،ماد به نفس یاف،ن»رسیدن ا  به شهر، به معنات 

شلوند رله ا  نماید؛ چرارله ملردا امیلد ار میمهم می« شکست ارتش عراق»لحظه، به اندازی 

تر، ها آمده است   مررلز آنهلا را رهلا نکلرده اسلت. بله بیلان دقیل ازجانب ارتش   بالادس،ی

سلنب سلازد   قهرملانی ا  فقلط بلهاست رله فرحلان را می« بودن در لحظۀ بحران» ضعیت  

را « بزنگللاه»رنللد   را درک می« حساسللیت لحظلله»نیسللت. فرحللان  هللات شخصللی،ی یکنی

دانلد رله من،ظلر چنلان مهلم میدهد   این لحظله را بلرات حفلر سلرزمین، آنتشخیص می

نیرد   ا  می بر دیگرسخن، رلیت اس،علایی جنگ ا  را درماند. بهبر نمیهات زماندس،ورالعم 

همان دیالک،یک ر    جزء: اجزائلی رله رلیلت را  شود؛ یعنینیز یکی از اجزات سازندی آن می

سازند   رلی،ی ره بیش،ر از اجزات خود است. فرحلان، رلیلت اسل،علایی  دفلاع از  طلن را می

شلود،   رلیلت اسل،علایی نیلز ا  را معنلا رنلد   در آن ذ   میرند   در آن رار میدرک می

است: نخست اینکه، فرحلان ضلر رت دهد )تماا شواهد در م،ن رمان بر محور این د  مورد می

شلود؛ داند   فوراً در میدان جنلگ حاضلر میدفاع از خاک را بر همۀ م،غیرهات دیگر ارج  می

د ا اینکه، با رسیدن ا  به میدان جنلگ اسلت رله فراینلد نلذار ا  از شخصلیت معملولی بله 

رله -نظلامی  یابد(؛ اما سرهنگ صیفی   سرهنگ نلشلن، در مقلاا افلرادتمعنا می« قهرمان»

مراتب، جسلارت ذ   به بهانۀ تعهد به سلسله -خواهد ضعیت بحران از آنها رردار قهرمانی می

مانلد. فرحلان علد ت آنهلا شدن در این رلیت را ندارند   حسرت آن تا همیشه بر دلشلان می

 (.       1677 ،قیصرت .نک)نیست، انکارشان است 

در سلا   چلاپ نخسلت) پل معلق اشناسی رمانزندنی، اسا  زین فهم دیالک،یک مرگ/ -1-0

رند، هلم نشلان را در شخصیت اصلی بازنمایی می« فیات مرگ»است: رمان هم  لنۀ  (1684

آ رد. زمینۀ این دیالک،یلک، سر برمی« می  به زندنی»دهد ره چگونه از د  سیطری مرگ، می

انزیرت  بازنشلت رند، هم نلجنگ است    ضعیت جنگ است ره هم هو  مرگ را پدیدار می

، در سلاحت منجملد ملرگ فا  خلونبه زندنی را. ارز  رمان در این است ره برعکس رمان 

شود   ت نیت زندنی را در عینیلت یلاف،ن آن در شود   ر ای،گر نذار به زندنی میم،وقف نمی

بیند. شخصیت اصلی داس،ان، مرگ عزیزان   سوگ   مالیخولیلات ناشلی از می« رار   رنش»

نذرانلد؛   هملۀ اینهلا در بسل،ر از سلر می« نجات پ  نوساز»  « زدن جنگندی عراقی»با  آن را

اف،لد. ایلن رملان نرایانه   من،نی بر رئالی،ی عقلانی   عینی   انیلمامی اتفلاق میر ای،ی  اقع

هلات دهد ره در  ضعیت جنگ، رلنش فلردت افلراد ل ح،لی انلر برآملده از انگیزهنشان می
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انجامد؛   از رلنش جمعلی نلاظر بله دفلاع از نش   نیر نذارت جمعی میشخصی باشد ل به ر

« ذ   یلا حل ّ»شود ره انگیزه   رنش فردت را در خود سرزمین، رلی،ی اس،علایی پدیدار می

نردد   نذش،ه   ارنون   آینده را به یک انلدازه در می« زمانبی»رند. این رلیت اس،علایی می

اداملۀ  هم ابلب است ره رردار شخصیت اصلی ایلن رملان، بلهآ رد: به همین سنخود جمع می

توانلد الگلویی بلرات رلنش نیرد   خلود نیلز میقرار می« آر  رمانگیر»ات سرنمون اسطوره

 (.           1676، بایرامی نک.)آیندنان در دفاع از میهن باشد 

علایی جنلگ فیلات اسل،( 1680در سلا  چاپ نخست ) شطرنج با ماشین قیامتدر رمان  -1-15

شلود. نویسلنده بله بهانلۀ نقل  ات   الهیاتی بازنمایی میات اسطورهتحمیلی در نسنت با زمینه

هات مربوط به الهیات یهودت   مسیحی ر ایت شخصی   فردت توانس،ه است ر ایتچند خرده

ین نماید. اس،حاله    اسازت ا« مس،حی »رند   آنها را در زمینۀ اس،علایی جنگ «  اسازت»را 

سلنب هملینها منجر به ام،داد   نس،ر  آنها در ررن اس،علایی جنگ شلده اسلت. بلهر ایت

بلا  »ات از است ره نویسنده د  قطعه از تورات   انجی  را در آ از ر،لا  آ رده اسلت )قطعله

  تماا رمان تفسلیر یلا «( ضیافت شاا آخر»در با   انجی  م،یات از ،   قطعهتورات« آفرینش

خلوردن »است. قطعۀ نخست دربلاری «  ضعیت جنگ»نی یا ام،داد این د  قطعه در خوامخالف

« حوا میوی ممنوعه را   دادن آن به آدا،   برهنه شدن این د ،   بیر ن اف،ادنشان از بلا  علدن

زدنی چوپان   پرارنلدنی »هات مسی  در شاا آخر است ره از است؛   قطعۀ د ا در با  نف،ه

رانلد. در زمینلۀ جنلگ، سلخن می« بلاری پطلر  ا  راح،ی انکلار سله نله   تنهایی خود   

از شلب بلارانی نلذر  -ره چند نفر  ریب   مطر د   ناتوان هس،ند-موسات داس،ان، قومش را 

آسایند   در زیر سقف در شلب آخلر شلاا رساند؛ آنها میطنقه میدهد   به ساخ،مان هفتمی

دهنللد   در هنگللاا بیمللارت، ی را یللارت میخورنللد   در جریللان انجللاا عملیللات، موسللمی

خانله رنند؛ این قلوا انلدک، علیلر م نذشل،ۀ پرمصین،شلان، سلرنردان   بیا  میپرس،ارت

شلود   در مقلاا دهلد؛ نی،لی تطهیلر میمی« طعلاا»مانند   رزمنده از سهم خود به آنها نمی

ره جانب نیر ت خیر را نیرد؛ مهند ، یهودا یا شیطان نیست   در عم  است قرار می« مادر»

نیرد؛ ناهید نه نشانۀ ا وات مردان، ره تجسلم بررنلارت   مظلومیلت   تنهلایی اسلت   در می

رند؛ زن در اینجا  اسطۀ فریب مرد نیست   بلرعکس آن، پایان ا  است ره تیمار  مرد بیمار می

 شلود رله حیلورتهمچون مادر پیر جواد )از شلهیدان جنلگ   د سلت موسلی(  ظلاهر می

بخش   تماا   دامنگیر دارد تا آلودنی   نناه جهلان در داملنش زد ده شلود   سلرپناه آرامش
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بینند ره ار،فلا شدنان باشد؛ د  رشیش ارمنی در  اقعیت میامن نجات برات مطر دان   رانده

تلوان رردن به دعا   رناره نرف،ن از عم ، چاری رار نیست   با رردار سونی رزمنده است ره می

جلونیرت ررد   نیاز است ره آنها در اخلاق مسیحی خلود « رش،ار ارامنه»فجایعی همچون از 

انجامد؛ مسلی  در اینجلا بازنگرت رنند چراره انفعا  دین دربرابر ظالمان به سیطری تاریکی می

نه من،ظر مرگ مقدر، ره دررار ساخ،ن جهان با رردار حماسلی اسلت؛ قلوا موسلی در اینجلا 

است ره در شطرنج « اسم اعظم»آیند؛ اراده   رردار آدمی همان   نرد هم مینافرمان نیس،ند 

 رند.«  زیر»را « پیاده»تواند مهری آفرینش می

« ماشین قیاملت»شود: ح،ی انر ها ساخ،ه میررن اس،علایی رمان با این  اسازت   اس،حاله    

ات بیش نناشلد، ایلن «هپیاد»رزمنده « شطرنج»در دست دشمن م،جا ز باشد   در این صفحۀ 

نردد. موسی در اینجا نوجلوانی اسلت «  زیر»تواند خود را ارتقا دهد   پیاده با رردار   اراده می

نشلینان آمیخ،له ها را با شفقت خود نسنت بله مطلر دان   نوشهره دفاع از سرزمین   آرمان

مشلمو  عاطفلۀ  است؛ فیات اس،علایی جنهۀ جنگ، ر سپیان   مجانین   جنرنرایلان را نیلز

سلازد   جنراندیشلی   سونی رزمنده ررده است؛ تلا    تقلات آدملی اسلت رله  اقعله را می

انجامد؛ مطر دان   مجانین نیز با رار   رلردار نرایی فقط به سیطری تاریکی اهریمنی میمح،وا

 توانند بخشی از فیات اس،علایی جنهۀ جنگ را بسازند؛ شفقت انسانی نسلنت بله همنلوع،می

هات نردد   قیلا تها نیز باشد، در فیات اس،علایی جنگ پدیدار میح،ی انر مطر دترین آدا

داش،ن بخشلی از   زنده نگه« طعاا دادن»ر د؛ ات   رایج در  ضعیت ثنات به رنارت میرلیشه

صورت سلنی یا ایجلابی، جنگ، در سرشت خود   به« زمانبی»اس،علات جنگ است؛ اس،علات 

 نلک.)رنلد. ات  صل  اسلت   آنهلا را در خلود احیلار میهات الهیاتی   اسطورهینهبه تماا زم

 (.   1677 ،احمدزاده

 

 هایافته -0

 رسیم: ها میهات مذرور را انر در نسنت با همدیگر بررسی رنیم به این یاف،هتحلی 

رمان جنگ تحمیلی، ر ای،ی خطی   همگن   مسل،قیم   هماهنلگ از بازنملایی جنلگ  -0-1

هلات آن را رمان نهد   ما بایلد تک لر، نونلانونی، تنلوع،   تفلا تتحمیلی را پیش ر ت ما نمی

هات جنگ تحمیللی، نله یلک تجربله، بلکله طیلف  سلیعی از پیش چشم داش،ه باشیم. رمان

ها   تخیلات مربوط به جنگ را بله طلرزت پدیدارشناسلانه بازنملایی تجار    مسای    بینش
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هات موجلود سیاسلی   اج،ملاعی    رت   نزدیکلی آنهلا بله دیگلر میلداناند   میزان دررده

در ،   66زمسل،ان ، زملین سلوخ،ههایی همچلون اق،صادت به یک اندازه نیست: م لاً در رمان
هات مخ،للف   دخیل  در آن ا لویلت دارد   بازنمایی رلیت جنگ   نیر نذارت هات آ ،شعله

هلا شلاهد ر ای،لی رئالیسل،ی اسلت املا در دیگلر رمانها تقریناً رلی،لی در این رمان« رلیت»

شلود؛ یلا اینکله شخصی از جنگ تحمیلی هس،یم   رلیت در تلقی رئالیس،ی آن برساخ،ه نمی

هات در شلعله   زمین سلوخ،ههات همچون بازنمایی  من،نی بر جوانب مخ،لف رئالی،ی در رمان
هات نخ    ارمیاهایی همچون ت   در رماننمایی استر به انگاری  اقعتر   نزدیکهنرمندانه آ ،
هات جنلگ )ناهملاهنگی، ضلعف ات   ضعیف است؛ یا اینکه نقد زمینهحداقلی   رلیشه سر،بی

هلایی هات سیاسلی، سلوءمدیریت،   مسلایلی از ایلن قنیل ( در رمانتداررات، تأثیر نیر رشی

ارتر اسلت   در برخلی از آشک ضیافت به صرف نلوله  هات آ ، در شعله، 66زمس،ان همچون 

، پل  معلل ها، همچلون رنگ است؛ یا اینکه دیال،یک مرگ/زندنی در برخی از رمانها رمرمان

، علیلر م توجله شلدید آنهلا بله ملرگ   شطرنج با ماشین قیامت   درجه، 694سفر به نرات 

، رمیلا، انخلو فا بازنمایی مرگ افراد، درنهایت، به جانب زندنی می  دارد   در آثارت همچون 

 نراید. اندیشی میجانب مرگبیش،ر به ضیافت به صرف نلوله  

نرایانله تمایل  دارنلد   هات آرمانبه طیف رمان ارمیا   سرهات بینخ در این ده رمان،  -0-6

« ایدی آرملانی»در آنها، بازنمایی  رئالی،ی  اجزا   تک ر   تناقض آن، در راس،ات هماهنگ شدن با 

هایی نزدیک است رله جزئیلت بلر به طیف رمان فا  خونمقاب ، ؛   درجهتاست یاف،هتقلی  

آنها مس،ولی است   بازنمایی اجزات ناخو  جنگ در ا لویت آنها قرار دارد. هفت رملان دیگلر، 

پیونلد اجلزات م،ک لر   م،فلا ت   م،خلالف در آنهلا، بله تقریناً، در میانۀ طیف قرار دارند رله 

هلات ایلن رمان ان رسیده،   رلیتْ اجزا را در خود ح ّ رلرده اسلت.در فرا رم«  حدت رلی»

ها   تک لر تجربیاتشلان، علیلر م تملاا نقلدهات ها   نونانونیمیانۀ طیف، علیر م تماا تفا ت

هات جنلگ تحمیللی، علیلر م تمررلز زیلاد یلا رمشلان بلر آشکارشان به زمینهآشکار یا نیمه

در یک چیز بسیار اساسی با همدیگر اشل،راک دارنلد: بازنمایی مصایب جنگ    ضعیت فاجعه، 

مخرج مش،رک تماا این آثار است   در همۀ آنها « ررن اس،علایی«. »ررن اس،علایی»بازنمایی 

این ررلن اسل،علایی )بلا نلاا   عنلوان دینلی، آرملانی، میهنلی، انقلابلی،  بازنمایی شده است:

نوان دیگرت ره بخلواهیم بلر آن بنهلیم؛ یلا ات، اج،ماعی، دفاعی؛ یا هر ناا   عشهودت،  ظیفه

هات جنلگ   در میلان رزمنلدنان ح،ی از ترریب همۀ اینها( فیات جمعی  موجلود در جنهله
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نریز اسلت   در همان   تعریلفآید. این ررن اس،علایی، ناایناست   از رنش جمعی آنها برمی

ی ناپیدا، رشل،ۀ تملاا ها جا خو  ررده است. ررنی است ره همچون نخزیرساخت تماا رمان

بلر ملا آشلکار « رلیلت»اجزات ر ایت را نگه داش،ه است. فقط با دریافت این ررلن اسلت رله 

جنلگ تحمیللی درک  رمان«  حدت رلی»توانیم تک ر   تناقض اجزا را در جهت شود   میمی

یلز فلرا از آنلاهی مؤللف ن»رنیم. انسجاا فرا رمان در نر  این ررن است   در اینجا است ره 

شود، زمینه نیز رانده این ررن، ناآشکار   ناپیدا   نامفهوا است   ح،ی انر به پس«. نذرددرمی

رنلد   فراتلر اجزات م،ک ر   مخالف   م،ناقض رملان عمل  می« بخشانسجاا» هم ابهر بار به

 سلازد   اجلزات آنلاهی را یلاننریز میآلود   مفهلوار د. این ررن اس،علایی، فیلایی ملهمی

ها قلرار نرف،له اسلت   ذهلن تحلیللی   ان،قلادت ساخت رمانپاشاند. در نرفها را فر میرمان

هات جنلگ، ر م تماا ان،قادها بله زمینلهیفهمیم علجا است ره میبلعد. در همینرا یان را می

هات حاضلر در میلدان الأذهلانی  رزمنلدهرسی را یارات آن نیست ره در آنچله در فیلات بین

 ت شک رند.نذش،ه اس

 

 گیرینتیجه -0

   سلرهلات بینخ در میان ده رمان مربوط به جنگ تحمیلی ره در این مقاله تحلیل  شلدند، 

در آنها، بازنمایی  رئالی،ی  اجزا   تک ر   تنلاقض محور تمای  دارند   هات ایدهبه طیف رمان ارمیا

 فلا  خلونمقاب ، ؛   درجهتتیاف،ه استقلی  « ایدی آرمانی»آن، در راس،ات هماهنگ شدن با 

هایی نزدیک است ره جزئیت بر آنها مس،ولی اسلت   بازنملایی اجلزات نلاخو  به طیف رمان

جنگ در ا لویت آنها قرار دارد. هفت رمان دیگر، تقریناً، در میانۀ طیلف قلرار دارنلد   در آنهلا 

سیده   رلیلت، اجلزا در فرا رمان ر«  حدت رلی»پیوند اجزات م،ک ر   م،فا ت   م،خالف، به 

. در این هفت رملان، بلا طیلف  سلیعی از تک لر   تفلا ت در شلیوی را در خود ح ّ ررده است

ها، در میلزان  فلادارت بله رئالی،له   نذارتر ایت، در موقعیت ایدئولونیک نویسنده، در ا لویت

درجلات هات سیاسی   اج،ملاعی   اق،صلادت بله زمینۀ  اقعیت، در د رت   نزدیکی به میدان

شلویم املا درنهایلت ررنلی مخ،لف، در ارزیابی جنگ به م ابۀ حماسله یلا فاجعله، مواجله می

آ رد. این ررن اس،علایی )با ناا   عنوان دینلی، آرملانی، میهنلی، برمی اس،علایی از د  آنها سر

ات، اج،ماعی، دفاعی؛ یا هر ناا   عنلوان دیگلرت رله بخلواهیم بلر آن انقلابی، شهودت،  ظیفه

الأذهانی رزمنلدنان در نهیم؛ یا ح،ی از ترریب همۀ اینها( مرتنط با رنش جمعی   فیات بینب
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تلک رزمنلدنان،   ح،لی بیشل،ر از فیلات  اقعلی جنهۀ ننرد است؛   فراتر از ایده   رنش تک

برد   آن را ح،لی فراتلر موجود است. پیوس،ن نیر ها   پیوند اجزا به این ررن اس،علایی راه می

رنلد   بله سلن،ی همیشلگی م،صل  می« زملانبی»نشاند   آن را تاریخی موجود می از مقطع

نیلرد، مقلواّ آن مررزت رلیت رمان جنگ قلرار می جزء  هم ابنماید. این ررن اس،علایی، بهمی

است،   اجزات م،ک ر   مخ،لف   م،یاد رمان، همگی، از مجرات آن است ره بله هملاهنگی   

هللات درک ایللن خصلللت زیناشناسللانۀ رمللان جنللگ، تحلی  رسللند. بللد ن حللدت رلللی می

 رل  یلا جزئیلت/ ر د؛ چراره ررن اس،علایی در دیالک،یک جلزء/شناسانۀ آن به خطا میجامعه

من،نلی بلر  جلزء »رلیت رمان جنگ تحمیلی، نقشی اساسی دارد   بد ن فهم آن، ممکن است 

ار دهلیم: در رملان جنلگ، قلر« رل  من،نلی بلر ررلن اسل،علایی»جلات را به« رئالی،ی جنگ

جلات رل  نشلانده به»در بیش،ر حالات، ناظر به بازنمایی  ضعیت فاجعه است   انر « جزئیت»

شلود؛ چرارله از ترریلب رئالی،لۀ اجلزا   شناخ،ی را موجلب میترین خطات ر  بزرگ« شود

جلزء را »شلود. پیوند یاف،ن  تک ر آنها در م،ن است ره رلیت اس،علایی رمان جنگ پدیلدار می

سنب ناخوشایندت اجزات  اقعیت، رلیت اس،علایی دفاع از سلرزمین به»  « جات ر  نشاندنبه

 مغلطه در ر   است. « نرف،ن  آرمان را نادیده

ناا نهادیم چون ررنی است رله هلم ایلده، « ررن اس،علایی»ما در اینجا توسعاً این ررن را     

ذش،ن از زمان   مکلان را در خلود دارد   بیلر ن از هم آرمان، هم فرار ت از عینیت،   هم برن

نیرد. ایلن ررلن اسل،علایی هلم در پیونلد بلا سلنت  تلاریخی هات موجود قرار میتحلی  داده

رنلد، هلم بله پاسنانی از  طن است، هم سنت دینی دفاع   شهادت در راه آرمان را احیار می

پرسل،انه، اج،ملاعی، هات الهیلاتی،  طنههات سازندی خود )ایدآینده نشوده است؛ فراتر از ایده

نهلد؛ فراتلر از رلنش تواند قرار بگیرد؛ زمان   مکلان را  ا میدینی، آرمانی، ملی   ام الهم( می

رنلد؛   ارزشلی عینی   فردت،   فیات انیمامی سازندنان آن ره رزمندنان باشند، حررت می

ایلن ررلن اسل،علایی رملان، آنلاهی نلذرد. در نی    جودت دارد ره همواره از نف،مان درمی

شلوند؛   فهمند  املا جلذبش میطوررام  نمینهد: بهمؤلف   را یان   دیگر افراد را نیز  امی

دارد. اسل،علایی رله رزمنلدنان در رلنش جمعلی خللود آنهلا را بله شلگف،ی   خیرنلی  املی

د ره مواجهه بلا سازمی« چیزت»آفرینند ح،ی فراتر از ایده   رنش فردت خود آنان است   می

 نرداند. ها را به خود بازمیآن دشوار است   نگاه
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